
سیاحت در ساحت 
توسعه ایراني

جریان شناسی فکري توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی
ســـینا کلــهر

اشــاره

ــایر  س و  ــن  دی ــان  می نســبت   
ــن در  ــش دی ــي و نق ــاي اجتماع حوزه ه
ــا، یکي از  ــي به آن ه ــت و جهت ده هدای
چالش برانگیزترین مباحــث جامعه ی ما 
پس از پیروزي انقلاب اسلامي بوده است. 
نسبت میان دین و سیاست، دین و اقتصاد، 
ــي حضور  ــاع و به طور کل ــن و اجتم دی
حداقلی یا حداکثري دین در اجتماع محور 
اصلي مناقشــات فکري سه دهه ی اخیر را 
تشکیل داده است. نسبت دین به خصوص 
ــیعي با توســعه در همین بستر  اســلام ش
ــرح، و دیدگاه هاي مختلفي درباره ی آن  ط
ــینا کلهر، عضو مرکز  ارائه شــده است. س
پژوهش های مجلس شــورای اسلامی در 
متن حاضر سعي کرده است شرحي موجز 
از دیدگاه هاي موجود در باب نسبت دین و 
توسعه ارائه دهد؛ از دیدگاه هایي که به کلي 
ــباب امحاء  ــعه اند و آن را اس مخالف توس
ــعه را  دین مي دانند تا دیدگاه هایي که توس
ــگ با دین مي دانند. جریانات  امري هماهن
ــه این مجموعه  فکري دیگــري نیز البته ب
ــه معتقد  ــه مي شــوند از آن هایي ک اضاف
به بازتعریف توســعه در فرهنگ بومي ما 
هســتند تا آن هایي که علي رغم نقد مبنایي 

ــعه، آن را ضــروري مي دانند. توس



ــعه،  ــري مختلف با توس ــاي فک ــه ی جريان ه ــوه ی مواجه  نح
ــلامي موضوع   ــبت آن با انقلاب اس ــط با آن و نس ــاي مرتب فراينده
ــناخت رويکردهاي هر يك از جريان ها به  ــت. براي ش اين مقاله اس
مقوله ی توسعه، از روش جريان شناسي فکري استفاده  شده است. 
جريان شناسي فکري بيش از آن که تحقيق اوليه باشد، تحقيقي ثانويه 
ــت. به طور  ــده در حوزه ی معيني اس در ارتباط با تحقيقات انجام ش

کلي دو نوع جريان شناسي وجود دارد:

1. جریان شناسي توصیفي 2. جریان شناسي انتقادي. 

در اين تحقيق با استفاده از منطق استقراء ابتدا مهم ترين منابع توليد  
شده در خصوص توسعه، چالش ها و موانع آن در ايران و نسبت آن 

با اسلام شناسايي شده و سپس با کمك گرفتن از استعاره ی 
ــايي و مورد  ــاي مبارزه، نظريه هاي رقيب شناس ميدان ه
بررسي قرار گرفته است. آن چه در اين مرحله صورت 
ــتدلال و محتواي  ــت، تعيين محورهاي اس گرفته اس
ــت که جريان هاي فکري مختلف در اين  ادله اي اس
عرصه براي اثبات صحت نظريه ی خود ارائه کرده اند. 
ــي  ــق حاضر صرفا  جريان شناس ــن رو تحقي از همي
ــت و نقادي جريان هاي مختلف مورد  توصيفي اس
ــت. با اين حال جريان هاي فکري رقيب  نظر نيس
ــا نقد يکديگر به اثبات نظر خويش اقدام  ــولا ب معم
مي کنند و از همين روي هر جريان شناسي توصيفي 
به ناچار محملي براي نقد مي باشد؛ اما اين نقد از 
ديدگاه جريان هاي رقيب است و نه پژوهش گر. 

محورهاي مورد مناقشه
جريان های فکری پيرامون توسعه، امکان يا عدم امکان 
ــلام با آن پس از  ــبت اس آن در جامعه ی دينى و نس
انقلاب اسلامى حول دو محور عمده مورد مناقشه 

شکل گرفته است:
- ناسازگاری آموزه های اسلام با توسعه

- تعارض گفتمان توسعه با فلسفه ی دين
ــلام با  ــازگاری آموزه های اس محور اول يعنى ناس
ــه دو جريان فکری  ــعه ی جامعه، مورد مناقش توس

ــت که برخى  ــر اين باور اس ــان اول ب ــت. جري اس
ــلام باعث  ــيرها از پاره ای از آموزه های دينى در اس تفس
ــعه مى شود. به عبارت ديگر  ــازگاری اسلام با توس ناس
آن چه مانع توسعه محسوب مى شود، نه آموزه های دينى، 
ــت که از آن آموزه ها ارائه شده و اين  ــيری اس بلکه تفس
تفسيرها امکان پرداختن به توسعه و رشد و آبادانى دنيا 

را منتفى مى سازد.
ــود آموزه های دينى مخالف  ــه تنها وج ــان دوم ن جري
ــلام را رد مى کند، بلکه معتقد است  ــعه در اس با توس
ــد و  ــلام بر ضرورت رش بيش تر آموزه های دين اس

ــت، نه  ــاله اس ــعه ی دنيا دلالت دارند. از همين روی آن چه مس توس
ــيری است که  ــير آن ها، بلکه تعريف و تفس ــلام يا تفس آموزه های اس
از توسعه ارائه مى شود. آن چه دارای نقص است، تعريفى است که 
با مبنا قرار دادن توسعه ی غربى، خواهان بازتفسير آموزه های دينى 
ــعه ی غربى به دليل يك بعدی بودن دارای  ــت؛ در حالى که توس اس
نقص بوده و آموزه های اسلام در خصوص رشد و آبادانى دنيا باعث 

تکميل توسعه در دو جنبه ی مادی و معنوی مى شود.
از آن جايى که دغدغه ی اصلى جريان اول بازتفسير برخى آموزه های 
ــازگار است و مراد و مقصود از توسعه  ــعه ناس ــت که با توس ديني اس
در اين جريان نيز فرايندی است که در مغرب زمين طى شده است، 
در اين مقاله جريان اول با عنوان طرفداران توسعه ی غربى و جريان 
دوم که معتقد به کاستي توسعه ی غربى و کامل بودن 
توسعه براساس آموزه های اسلامى است، هواداران 

توسعه ی اسلامى نام گذاری شده است.
ــخ مثبتي به سازگاري  ــاخه اگرچه پاس اين دو ش
ــوص نحوه و  ــعه مي دهند، اما در خص ــا توس ــلام ب اس
چگونگي اين سازگاري اختلاف نظر دارند. در حالي که گروهي 
ــازگار با دنياي دين در  ــيرهاي س قائل به نقش مثبت برخي تفس
ــتند و به نوعي  ــعه در جامعه هس ــاختن زمينه هاي توس فراهم س
ــعه قرار دهند، گروه ديگر با  مي خواهند دين را در خدمت توس
تفکيك توسعه ی مادي و معنوي، توسعه به معناي کامل را جز 
از طريق نظام ديني و با استمداد از آموزه هاي آن، ممکن نمي دانند. 
به اين ترتيب توسعه در خدمت تحقق ارزش ها و اهداف ديني قرار 
مي گيرد. مناقشه ی اصلى اين دو جريان بر سر اين موضوع است که 
تا چه حد دين اسلام با توسعه به معناي خاص و با آباداني دنيا در 
معناي عام سازگار و همخوان است و چگونه آموزه های اسلامى توجه 

به دنيا، رشد و توسعه ی آن را تشويق مى کند يا مانع آن مى شود.
 با اين حال در خصوص سازگاری اسلام با توسعه، جريان فکری 
ــبت ميان آموزه های  ديگری نيز وجود دارد که بيش از آن که به نس
اسلام و توسعه بپردازد، تعارض ميان پيش فرض های گفتمان توسعه 
ــى و کنکاش قرار مى دهد. دغدغه ی  ــفه ی دين را مورد بررس با فلس
اصلى اين جريان، شکافى است پرناشدنى ميان دين با پيش فرض ها 

و اصول معين و گفتمان توسعه.
اين جريان امکان هر نوع سازش ميان اين دو تفکر را رد مى کند و 
بر اين باور است که پذيرش هرکدام به معنای نفى ديگری خواهد 
ــلام و توسعه  ــازگاری اس ــه ی ناس بود. اين جريان اگرچه در انديش
متحد است، اما در ارائه ی راه حل برای اداره ی جامعه دچار شکاف 
و انشقاق مى شود. در حالى که يك طيف جريان به گريزناپذيری 
ــعه باور دارد و آن را از روی ناچاری و ضرورت مى پذيرد،  توس
طيف ديگر بر انکار و رد کامل توسعه تاکيد کرده و راه حل محلى 
ـ مقطعى را به عنوان گريزگاه توسعه مطرح مى سازد. از همين روی 
ــلام با توسعه  ــازگاری اس اگرچه اين جريان تحت عنوان مخالفان س
ــت، اما به دو جناح جزيى موافقان گريزناپذيری  ــده اس نام گذاری ش

توسعه و مخالفان گفتمان توسعه تقسيم شده است. 
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جريان اول: موافقان سازگاري دين با توسعه
1-1. مدافعان الگوي توسعه ی غربي)توسعه ی خطي(

1-2. مدافعان الگوي توسعه ی بومي)توسعه ی غير خطي(
جريان دوم: مخالفان سازگاري دين با توسعه

2-1. مدافعان گريزناپذيري توسعه
2-2. مخالفان گفتمان توسعه

ــلامي  همه ی اين جريان ها بر عقب ماندگي ايران تا زمان انقلاب اس
اتفاق نظر دارند؛ اما هر  يك از آن ها بر مبناي اصول و پيش فرض هاي 
خاص خود، ديدگاه ها و مواضع شان را در قبال نقش دين در فرايند 
ــخ به اين  ــد. اين جريان ها در پاس ــران دارن ــه ی اي ــعه در جامع توس
ــده اند: 1. علل عقب ماندگي جامعه ی  ــش هاي بنيادي ايجاد ش پرس
ــت؟ 2. راه و  ــت؟ و نقش دين در اين ميان چه بوده اس ايران چيس
ــعه بايد برگزيده شود چه ويژگي  ــرفت و توس ــي که براي پيش روش
دارد؟ 3. چگونه مي توان با استفاده از اين راه ها جامعه را از وضعيت 

عقب ماندگي رهايي بخشيد؟ نقش دين در اين ميان چيست؟
گزاره هاي اصلي آن ها و محورهاي عمده ی استدلال شان در پاسخ به 
اين پرسش ها و در خصوص جايگاه دين در جامعه و نقش آن در 
فرايند تغيير و تحولات اجتماعي، در اين بخش احصاء شده است. 
بررسي مقايسه اي آراء و نظرات اين گروه ها، امکان شناخت صحيح 
و روشمند نظرات آن ها را مقدور مي سازد. آن چه در اين مقاله مورد 
ــت، نگرش اين جريان ها به توسعه است. در  ــي قرار گرفته اس بررس

واقع پاسخي است که آن ها به سؤال دوم داده اند:

 جریان اول

1. موافقان سازگاري دین با توسعه
1-1- مدافعان الگوي توسعه ی غربي)توسعه ی خطي(

دغدغه ی اصلي اين گروه عقب ماندگي جامعه و راه ها و امکان پيش رو 
براي رشد و پيشرفت جامعه است. به همين خاطر آن ها از زاويه ی 
راه هاي برون رفت از عقب ماندگي و امکان هاي رشد و پيشرفت به 
رابطه ی دين و توسعه و نقش باورهاي ديني در فرايند توسعه توجه 
مي کنند. بنابراين آن چه حائز اهميت است، ترسيم مطلوب مورد نظر 

از جامعه و معين کردن روش هاي دستيابي به آن مطلوب است. 
ترسيم جامعه مطلوب

جامعه ی مورد نظر اين گروه جامعه اي است که داراي ويژگي هايى 
است از قبيل: نگرش علمي به دنيا، داراي نظم پذيري جمع، معتقد 
به تدبير عقلايي امور معيشت و برابري انسان ها، محترم شمردن علم 
ــت، طمع و تکاثر در بهره جويي از طيبعت، گريختن  ــان طبيع و عالم
ــم بيرون، تقدس زدايي از فکر و  ــه عال ــم درون و روي آوردن ب از عال
محرم دانستن همه کس در کشف رازها، داراي روحيه ی مال اندوزي 
ــه مصرف گرايي.  در واقع جامعه ی مطلوب اين گروه  ــد ب و علاقه من
الگوي برگرفته از جوامع پيشرفته ی مغرب زمين است؛ به همين خاطر 
در نظر آن ها طي طريق توسعه و پيشرفت لاجرم به همان مقصدي 
ــت يافته اند. از همين روي اگر  ــيد که جوامع غربي دس خواهد رس

ــود، در جامعه ی  همان ويژگي هايى که در اين جوامع يافت مي ش
ــت. تحقق اين  ــده اس ــود، آرمان مورد نظر محقق ش ايران نيز پيدا ش
ــت که حوزه هاي مختلف بايد صورت  هدف از طريق تغييراتي اس

پذيرد. مهم ترين تغييرات مورد نظر آن ها عبارت است از:
1- تغيير در نوع نگاه به انسان

ــاس در غرب پيدا  ــان بعد از رنس آن ها باور دارند نگاهي که به انس
شد و نقش و جايگاهي که براي انسان در جامعه در نظر گرفته شد، 
عامل اساسي در رشد و پيشرفت جوامع غربي بوده است. »در اکثر 
منابع غربي، انسان مدرن با انسان سنتي مقايسه شده و ويژگي هاي 
هر يك شمرده مي شود و توسعه را عبارت از آن مي دانند که انسان 
ــاني مدرن شود. به عنوان مثال  ــنتي اش تبديل به انس با ويژگي هاي س
انسان توسعه  يافته را انساني مي دانند که قدرت تبيين علمي پديده ها 

و توان پيش بيني آن ها را داشته باشد.«  
2-  اصلاح و حذف سنت ها و جاي گزيني ارزش هاي مدرن

ــعه، در حاکميت ارزش ها  ــد و توس علت عقب ماندگي و عامل رش
ــوق، محرک و يا مانع در  ــت که به عنوان مش ــنت هايى نهفته اس و س
ــعه عمل مي کنند. » ويژگي اصلي جامعه ی مدرن، حاکم  برابر توس
شدن عقلانيت است و مشکل جامعه ی سنتي مثل جامعه ی ما فقدان 
عقلانيت است«  در چنين نگرشي سنت ها يا بايد کنار گذاشته شوند 
ــوند که در خدمت ايجاد جامعه ی  ــير  ش و يا اين که به گونه اي تفس

مدرن باشند.
3- پايبندي به اصول ثابت توسعه

 راه تحقق توسعه و دستيابي به آن، به دلخواه افراد تعيين نمي شود؛ بلکه 
از اصول و معيارهاي غير شخصي و عيني تبعييت مي کند؛ بنابراين 
توسعه يافتگي اصول ثابتي دارد که نخبگان و يا عموم مردم علاقه مند 
به آن، نمي توانند با آن سليقه اي برخورد کنند.  توسعه جرياني است 
ــورهاي مختلف، داراي اصول واحدي  که علي رغم تفاوت هاي کش
ــت. به نوعي مي توان آن ها  بوده و در همه ی نقاط دنيا قابل اجراس
را اصالت ذاتى دانست. به اين معنا که معتقدند تعريف توسعه يك 
تعريف ذاتي و واقعي است و امکان تغيير و باز تفسير آن وجود ندارد. 

1-2.مدافعان الگوي توسعه ی بومي)توسعه ی غير خطي(
ــلام و توسعه است، اما  ــازگاري ميان اس جريان ديگري که موافق س
برخلاف جريان طرفدار توسعه غربي قائل به الگوي توسعه ی بومي 
ــلام و توسعه را ناشي از  ــاله و چالش ميان اس ــت، مس و غيرخطي اس
ــعه مورد  ــت. آن ها توس ــده اس ــعه ارائه ش تعريفي مي داند که از توس
ــه براي جامعه لازم و ضروري  ــري مثبت و در نتيج ــود را ام ــر خ نظ

مي دانند و معتقدند که: 
1- توسعه امري مثبت است؛ يعني منفي نيست و مطلوب است،

2- امري ممکن است،
3- مخالف نگاه به گذشته و حفظ وضع موجود است، 

ــود که  ــعه و دين از آن روي ايجاد مي ش ــاله و چالش ميان توس مس
تعريف ارائه شده از توسعه ناقص است و به همه ی ابعاد و جنبه هاي 

توسعه توجه ندارد. 
با چنين نگرشي است که بازتعريف توسعه و تلاش براي سازگاري 

دونگاه
از آن جایي که در گفتمان 

توسعه نه تنها ایجاد 
بهشت زمیني ممکن است، 
بلکه همچون تجدد امکان 

آن نیز در سازوکارهاي 
این دنیایي است. در نتیجه 

جهان، نظام محدود و 
خودکفایي است که خود 

را بر پایه ی تنظیماتي 
دروني اداره مي کند 
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ــيوه هاي  ــعه به ش آن با مباني دين معنا پيدا مي کند. بازتعريف توس
ــترک همه آن ها تغيير حدود  ــود و وجه مش گوناگوني انجام مي ش
ــت که کمترين چالش را با  ــعه به گونه اي اس و دامنه ی تعريف توس
آموزه هاي ديني داشته باشد. سه شيوه ی رايج براي بازتعريف توسعه 

در اين جريان فکري وجود دارد:
1- توسعه به عنوان صفت اعمال انساني

در اين شيوه ابتدا ميان توسعه يافتگي و مظاهر و لوازم مدرن تفکيك 
صورت مي گيرد و توسعه يافتگي به صفتي از صفات و اعمال انسان 
نسبت داده مي شود. در نتيجه کاوش در ميزان توسعه يافتگي اعمال 
ــاخصي براي تعيين ميزان توسعه يافتگي مي شود. بنابراين  ــان، ش انس
ــت که اعمالش پيشرفته باشد«   ــرفته اس »يك تجمع مدني زماني پيش
ــاني نيز با استفاده از چهار ضابطه و  ــعه يافتگي اعمال انس ميزان توس
ــتن تصوير درست از وضعيت، دارا بودن چارچوب  ــاخصِ »داش ش
هدف دار براي اعمال، داشتن نقشه ی عملي و بسيج امکانات« سنجيده 

مي شود.
ــاني زمينه ی سازگاري  ــعه به عنوان صفت اعمال انس با تعريف توس
توسعه با اسلام فراهم مي شود. به اين صورت که مشکل توسعه جهت 
ــاخص دارا بودن چارچوب  ــت؛ اما اگر در ش زميني و مادي آن اس
ــعه را  ــد و اهداف توس هدف دار براي اعمال، اصول گرايي دخيل باش
دين تعيين کند، مساله زميني بودن و مادي بودن توسعه حل مي شود 
و به اين ترتيب جهت حرکت توسعه با جهت حرکت آن در جوامع 

غربي و انديشه ی مدرنيته تفاوت پيدا مي کند.  
2- توسعه به معناي مشارکت

ــعه بومي، با در نظر گرفتن  ــر از هواداران الگوي توس ــي ديگ گروه
توسعه به معناي مشارکت، دو نوع مشارکت را به استناد آيه ی »تعاونوا 
علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان«، از هم تفکيك 
ــارکت را از اصل آن مهم تر مي دانند. با مهم تلقي  کرده و جهت مش
ــارکت، عملا امکان سازگاري توسعه که به معناي  ــدن جهت مش ش
ــارکتي که  ــت با اصول دين فراهم مي آيد؛ چرا که مش ــارکت اس مش

جهت آن به سمت بر و تقوي باشد، عقلا و شرعا مطلوب است.
3- توسعه به معناي تغيير و تحول

ــي به توسعه و ارائه ی معناي  ــعه، نگاه روش راه ديگر بازتعريف توس
متفاوت در باب جوهره و سرشت توسعه است. »جوهره و سرشت 
دروني توسعه، تغيير و حرکت است ... توسعه ... فرايندي است که در 
جهت نيل به تغييرات اجتماعي ...لذا اگر با اين منظر به مفهوم توسعه 
ــعه را دقيقا وضعيتي تلقي کنيم که در آن  نگاه کنيم، مي توانيم توس
جامعه ی مطلوب، هدف و غايت امر بوده و روند دستيابي به جامعه ی 

مطلوب.. هدف تغيير مي باشد که در مفهوم توسعه نهفته است«  
در نتيجه ی تعريف توسعه الزاما از منظر تلقي غرب صورت نمي گيرد 
و مي توان از منظر ديگري نيز به تعريف آن دست يازيد. بازتعريف 
ــعه ی بد را  ــعه ی خوب و رد توس ــعه امکان گزينش ميان توس توس
فراهم مي سازد. بنيان نظري بومي سازي الگوي توسعه مبتني بر اين 
فرض است که توسعه از طريق بازتعريف داراي اصول و ارزش ها و 
اجزاي خوب و بد است که در اين ميان مي توان با گزينش اصول و 

ارزش هاي خوب و رد اجزاي نامناسب، الگوي مناسبي براي کشور 
طراحي کرد. اين گروه در دفاع از توسعه ی بومي ناچار بوده است 
ــعه ی  ــو با طرفداران توس که همواره در دو جبهه بجنگد؛ از يك س
خطي و الگوهاي توسعه ی غربي و از سوي ديگر با مخالفان گفتمان 
ــعه. تمام تلاش هاي نظري صورت گرفته براي حك و اصلاح  توس
مفاهيم توسعه در همين راستا معنا مي يابد. باز تعريف توسعه استراتژي 
است که به آن ها امکان مقابله در اين دو جبهه را مي دهد. برخلاف 
موافقان الگوي توسعه ی خطي، و مخالفان گفتمان توسعه اين گروه 
معتقدند که توسعه همچون ساير مفاهيم غربي اصالت ذاتي نداشته 
و يك تعريف مشخص و معين ندارد. به عبارت ديگر آن ها معتقدند 
ــعه تعريف واحدي ندارد، مي توان با بازتعريف  از آن جايي که توس
توسعه و تغيير اهداف و جهت گيري هاي آن، انطباق قابل قبولي ميان 
ــخن هم که مفهوم  ــلامي پديد آورد. »اين س اين مفهوم و مفاهيم اس
ــده و در جايي  ــت چون در غرب توليد ش ــعه مفهوم غلطي اس توس
ــت و مفاهيم آن را هم به ما توصيه  ــده اس با لوازمي به کار گرفته ش

کرده اند، سخن صحيحي نيست.«  
مخالفان سازگاري دين و توسعه

2-1. مخالفان گفتمان توسعه
توسعه فانوسي سوسو زن و در حال خاموشي است

برخلاف کساني که معتقدند با بازتعريف مفهوم توسعه و انطباق آن 
ــور، الگوي نظري توسعه مطلوب  ــرايط تاريخي و فرهنگي کش با ش
نظام جمهوري اسلامي را مي توان ايجاد کرد، مخالفان توسعه آن را 
گفتماني مي دانند که به لحاظ نظري و عملي امکان پياده  شدن آن در 
جامعه ی ديني وجود ندارد. برجسته ترين چهره ی اين جريان فکري 
حسين کچويان هستند. مهم ترين دلايل ناسازگاري گفتمان توسعه 

با اسلام عبارت است از:
1 ريشه هاي تاريخي و فلسفه ی تاريخ گفتمان توسعه 

ــان، جهان، غايات و مقاصد و  ــعه در مورد انس پيش فرض هاي توس
قابليت ها و توانايي هاي انسان، با پيش فرض هاي ديني درباره ی انسان 
سازگار نيست. علت آن نيز به فلسفه ی تاريخي برمي گردد که گفتمان 
توسعه فرزند خلف آن است. فلسفه ی تاريخ در مغرب زمين داراي 
ماهيت سکولاريستي بوده و سعي در نفي و حذف متافيزيك داشته 
است. بنابراين جهان از منظر چنين فلسفه اي دايره ی بسته اي است که 
محدود به دنياي مادي و طبيعي است و همه ی تحولات و تغييرات 
صورت گرفته در اين جهان خودبنياد بوده و براساس مکانيزم درون 
ــتناد به عاملي خارج از اين جهان، در حال  ذاتي خويش و بدون اس

حرکت است.
ــانيت اش هسته ی اصليِ  ــوژه اي است خودمحور که نفس ــان، س انس
حيات او را شکل داده و در طول تاريخ پيدايش هستي، جهت ده و 
ــت. از منظر چنين فلسفه ی تاريخي  ــازنده اصلي جهان بوده اس برس
ــان بنياد همه ی تحولات تاريخي بوده و آغاز و انجام آن  عمل انس

را شکل مي دهد.
مفهوم توسعه از نگاه مخالفان توسعه، از دل چنين فلسفه ی تاريخي 
بيرون آمده و بسط پيدا کرده است. از همين روي همان طور که در 

دونگاه
مخالفان گفتمان توسعه به 
ناسازگاري ذاتي میان دین 
و توسعه اعتقاد دارند و از 
همین روي در جامعه ی 
دیني هیچ جایگاهي را 
براي توسعه و برنامه هاي 
توسعه اي نمي بینند. به 
نظر آن ها هر نوع توجهي 
به توسعه در جامعه در 
نهایت باعث تضعیف و 
امحاء دین خواهد شد
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ــان پيش برنده تاريخ و تعيين کننده ی مقصد  ــفه ی تاريخ انس اين فلس
ــان براساس مکانيزم هاي دروني خودش  ــت و عمل انس نهايي آن اس
در حرکت تاريخ مؤثر است، توسعه و برنامه هاي معطوف به آن نيز 

از چنين فلسفه اي پيروي مي کنند.
2 پيوند گفتمان توسعه با سکولاريسم 

پيوند گفتمان توسعه با سکولاريسم و خانه نشين کردن دين، ترديدي 
براي مخالفت گفتمان توسعه با اسلام براي آن ها باقي نمي گذارد؛ 
ــعه همچون جهان تجدد محدود به حدود  زيرا جهان گفتماني توس
يا قلمرو سکولار است. و براساس آن، آن چه خارج از حدود حس 
ــي و غفلت  ــت يا انکار گرديده يا به ورطه ی فراموش و پديدار اس
سپرده مي شود؛ و جهاني است متوهم يا اين که به واسطه ی بي انجامي، 
اهتمام بدان شايسته ی هيچ صرف وقتي نيست. »در نتيجه با ورود به 
ــان جهاني پيدا مي کند که مرزهاي آن علي رغم  ــعه، انس گفتمان توس

ــتردگي و بي انتهايي به فراتر از زندگي اين جهاني و آن چه  گس
ــانده  ــت، کش در تجربه هاي همگاني قابل حس و دريافت اس
نمي شود. در آن نه رمز و رازي وجود دارد نه اين که آن چه 
انسان را به بيرون محسوسات و مشهوداتش هدايت کند، 
ــان آغاز مي گردد و با مرگ او  ــود. با تولد انس يافت مي ش
پايان مي يابد، بدون آن که قصه ميان اين دو آغاز و انجام 
ــد و معنايي فراتر از اين براي  ــا ناقص به نظر آي ــام ي ناتم

آن جستجو شود.« 
ــه ی زندگي اين جهاني تنها  ــعه، دغدغ ــان توس در گفتم
ــت. »و هر دغدغه ی ديگري  ــان اس دغدغه ی واقعي انس
ــان نيرو يا ميلي غير از  ــرا در انس ــد؛ زي ــا مي کن را بي معن
ــن زندگي ربط مي  يابد، مفروض نمي گيرد.  ــه به اي آن چ

ــانِ متعلق به اين گفتمان جز دغدغه هاي بي واسطه ی  انس
درگير با نيازهاي فوري و مشکلات آني يا درکل آن چه به 
ــود، اشتغال  ــيت زندگي اين جهاني وي مربوط مي ش تمش
خاطري ندارد. او تنها به بهبود اين زندگي مي انديشد و 
ــکلات وي نيز از شرايطي برمي خيزد که  ــائل و مش مس
تحقق اين مهم را دشوار ساخته است. البته انسانِ گفتمان 
ــت، اما فضايل  ــعه خالي از فضايل و اخلاقيات نيس توس

و اخلاقيات او از قسم اخلاق کار و فضيلت کارآفريني 
است که سمت و سويي به غير از اين جهان ندارد. براي 
ــاخت اين جهان نيايد،  او اخلاق و فضيلتي که به کار س

يا نيست و يا معنايي ندارد« 
3 اصالت علم تجربي

از آن جايي که در گفتمان توسعه نه تنها ايجاد بهشت زميني 
ممکن است، بلکه همچون تجدد امکان آن نيز در سازوکارهاي 
اين دنيايي است. در نتيجه جهان، نظام محدود و خودکفايي 

است که خود را بر پايه ی تنظيماتي دروني اداره مي کند. 
ــازوکارهاي دروني اين جهان محدود  بنابراين اگر بتوان س
ــلط يافت، در آن  و خودکفا را پيدا کرد و به قوانين آن تس
ــد در اين جهان  ــان به دنبال آن باش صورت هر آن چه انس

ــتثني نيست. پس »براي  ــعه نيز از اين قاعده مس ــت. توس ممکن اس
تحقق اهداف توسعه تنها نيروهايي که بدان نياز داريم، نيروهاي اين 
ــه مطابق قوانين خودبينادانه اي عمل مي کنند. بنابراين  ــد ک ـ دنيايي ان
کار تحقق بهشت زميني کاري يکسره انساني است که بدون نياز به 
نيروهاي غير اين ـ دنيايي و تنها از طريق تفسير و تصرف پديده هاي 
طبيعي بر پايه ی قوانين آن ها انجام مي گيرد. براي انجام اين مهم تنها 
ــت که همگي  ــه بدان نيازمنديم، عقل، علم و فن آوري اس ــزي ک چي
انساني و در حوزه ی امکانات و قابليت هاي انسان مي باشد. انديشه اي 
ــان در انجام اين  ــکيك در توانايي انس غير از اين خواه از طريق تش
کار، يا طرح نياز به طرق و وسايلي غير از عقل و علم و فن آ وري، 
در تضاد با گفتمان توسعه، بلکه مبين توسعه نيافتگي يا به بيان کانت 

عدم بلوغ و صباوت تلقي مي شود.« 
انسان در مقابل خدا5  

اين جريان با تفکيك ميان سه مفهوم انسان 
عامل توسعه، انسان موضوع توسعه و انسان 
ــان  ــعه، بر اين باورند که در انس هدف توس
ــت که فرايند توسعه را  ــاله اين اس ــعه، مس عامل توس
چه نوع انساني ايجاد مي کند؟ در انسان موضوع توسعه، 
انسان بستر يك فرايند محسوب مي شود. به اين معني که 
گويي تحت تاثير سازوکارهايي، اين انسان صورت خاص 
ــان به عنوان هدف  و گونه هاي مختلف پيدا مي کند. در انس
توسعه، سوال اين است که حاصل توسعه چيست؟ اگر قرار 
ــود، از منظر حاصل و  ــاخته ش ــد که در آخر موجودي س باش
نتيجه اين فرايند، اين موجود چه چيزي خواهد بود؟ صورت 
مطلوب و غايي و نهايي او در اين فرايند چه چيزي خواهد بود؟ 
به نظر آن ها در فلسفه ی تاريخ اديان الهي »آن چه را براي انسان 
و نقش عامل انساني در تاريخ و ساختن آن قائل هستند، عمل به 
تکليف و وظايفي است که خداوند به آن فرمان داده است. هرگونه 
عملي خارج از چارچوب تکاليف الهي انسان، به منزله ی خروج از 
صراط مستقيمي است که خداوند براي انسان در نظر گرفته است.«  
ــلامي  ــير برخي آيات و روايات اس از همين روي آن ها مخالف تفس
به گونه اي هستند که بتوان از اين طريق مفهوم توسعه را توجيه کرد. 
در حالي که در تفکر ديني هدف اعمال انساني عمل به تکليف الهي 
ــعه است و اين تعارض  ــعه هدف آباداني توس ــت. در تفکر توس اس

بنيادي ميان اسلام و توسعه است.
6 هدف انسان در جهان

ــتي انجام  ــان در جهان بايس ــعه آن چه انس به نظر مخالفان توس
دهد، فراهم ساختن شرايط و زمينه هاي لازم براي شکوفايي 
استعدادهاي خويش جهت دست يابي به کمال اخلاقي است. 
شرايطي که با عمل به تکاليف شارع مقدس زمينه ی ظهور و 
بروز مي يابد نه با برنامه ريزي توسعه اي. بنابراين »ما مکلف به 
تکليف و حل و فصل مسائل اين جهاني خويش هستيم. يعني 
بنا به دلايلي غير از توسعه ی اين دنيا، به دنيا آمده ايم و قرار نيست 
دنيا را بسازيم، بلکه قرار شده است خودمان را بسازيم. به اقتضاء 
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تکليفي که نسبت به خود داريم، عالم را هم مي سازيم. ولي ساختن 
ــت. ولي اگر  عالم و پيچيده تر کردن آن اولا و بالذات هدف ما نيس
تکليف ما در مورد خودسازي اقتضاء کرد که نهادهاي جديد بسازيم 
و ... به اين اقتضاء آن کارها را هم انجام مي دهيم ... ]بنابراين[ بايد 
ــب با  ــعه را دور انداخته و مفاهيمي را پيدا کرد که متناس مفهوم توس
نگاه ديني باشد.« بنابراين »از منظر ديني امکان ندارد براي توسعه ی 
ــير تاريخي را مي توان در نظر  ديني برنامه ريزي کرد.دو نوع خط  س
گرفت خط سيرهايي که به صورت بنيادي از يکديگر متفاوت بوده 
ــان دهنده ی تعارض ميان  و جهت گيري جداگانه اي دارند. و اين نش

اسلام و توسعه است.
7 اخلاق در توسعه

مخالفان سازگاري اسلام و توسعه معتقدند که اخلاق ديني با اخلاق 
مورد استناد در تفکر توسعه ماهيتا متفاوت است. اخلاق مورد استناد 
در توسعه، اخلاق سکولار است و نقش عوامل غيرمادي را در کمال 
اخلاقي انسان ناديده مي انگارد. »در مورد رويکرد اخلاق توسعه ... 
مثالي مي زنم ... بحث پيدايش جنبش هاي ديني و مذهبي و ... تعبيري 

ــورد اين ها وجود دارد که اين ها مذاهب  در م
ــاز هستند و هم خداهاي دست ساز.  انسان س
مذهبيت اين گروه ها مذهبيت تعبدآور نيست، 
الان اين افراد نيازي دارند و راه برآورده شدن 
ــال  آن را در اين فرقه ها مي بينند و تا چند س
ــش خواهد کرد. در مورد اخلاق  ــر فروک ديگ
ــه تحقيقاتي در  ــت ک ــد گف ــم باي ــعه ه توس
ــتو انجام شد  چارچوب نظريات لرنر و روس
ــود که مي گفتند:  ــي از مواردش اين ب ــه يک ک
روستايي ها و افراد اين جامعه اخلاق توسعه 
ــتايي ها بعد از دريافت  ندارند، چون که روس
پول و حل و فصل مشکلاتشان با بقيه پولشان 
مثلا به زيارت مي روند. به جاي اين که آن را 

مجددا در کار اقتصادي براي ازدياد توليد سرمايه گذاري کنند. پس 
اين ها اخلاق توسعه ندارند. قناعت، عفاف يا صرف پول براي زيارت 
که اخلاق توسعه نيست. اخلاق توسعه يعني انجام کار براي دنيا و 

بالا بردن مصرف و توليد.« 
اگر توسعه با اسلام ناسازگار است پس چگونه مي توان جامعه را اداره 
کرد؟ راه حلي که به اين پرسش داده مي شود، باعث انشقاق اين جريان 
ــتفاده از مفهوم توسعه هستند و  ــود. گروهي مخالف اس فکري مي ش
ــائل،  ــدن مس علاوه بر دلايل فوق حاکميت بوروکرات ها و فني ش
ــازي زمينه ی  ــعه، فراهم س ناکامي هاي نظري و عملي گفتمان توس
ــعه  ــتفاده از مفهوم توس ــتعمار از دلايل ديگر مخالفت آن ها با اس اس
ــتفاده از مفهوم توسعه بر اين باورند که دولت به  ــت. مخالفان اس اس
جاي صرف منابع مالي عظيم جهت تدوين برنامه هاي توسعه که در 
ــکلات  ــائل و مش نهايت نيز ناکارآمد و فاقد اثر خواهد بود، بايد مس
جامعه را يافته و در پي حل آن ها باشد. »مي توان مشکل ياب و مشکل  
ــت که  ــعه ندارد. يك نبي آمده اس حل کن بود و اين ارتباطي به توس
از نظر فلسفه ی تاريخي ديني بر نبي ديگر برتري دارد و کمالي در 
تاريخ فلسفه ی ديني حاصل شده است، ولي هيچ کمالي در افق تاريخ 

حاصل نشده است. چرا که بعضا حتي مردم همان نبي را مي کشند.« 
ــن ميان مباحث نظري و الزامات عملي از نظر مخالفان  ــر اي ــلاوه  ب ع
توسعه، تمايز وجود دارد. »يکي از معضلات جهان جديد اين است 
ــعه ی ديني برقرار کنيم. ما دو  ــيطاني مي خواهيم توس که با ابزاري ش
مقام داريم: مقام اول شکل تئوريك يك بحث است؛ مقام ديگر در 
ــت که الآن چه کنيم؟ ... زماني که به لحاظ تئوريك  مورد عمل اس
يك هدف گذاري شد و معلوم شد که به کجا مي خواهيم برويم، به 

اقتضائات محدود تاريخي هم بايد جواب بدهيم.« 
مخالفان گفتمان توسعه به ناسازگاري ذاتي ميان دين و توسعه اعتقاد 
ــي هيچ جايگاهي را براي  ــه ی دين ــن روي در جامع ــد و از همي دارن
توسعه و برنامه هاي توسعه اي نمي بينند. به نظر آن ها هر نوع توجهي 
به توسعه در جامعه در نهايت باعث تضعيف و امحاء دين خواهد 
شد. همان طور که گفته شد پاسخ آن ها به سوال وظيفه ی دولت در 
ــند چشم انداز و برنامه هاي  ــتن س ــت که به جاي نوش جامعه اين اس
توسعه دولت بايد به حل مشکلات و رفع معضلات جامعه بپردازد. 
ــعه مي دانند از آن روي که  ــل به توس اما جريان ديگر راه حل را توس

چاره اي جز توجه به آن نيست.
ب-2( مدافعان گريز ناپذيري توسعه

توسعه راهي است که به ناچار بايد طي شود
اين جريان ضمن پذيرش اين نکته که توسعه 
جرياني غربي است و هدف آن غربي سازي و 
ــاختن ساير جوامع بشري است،  يا متجدد س
ــد. اين  ــر مي دان ــري گريزناپذي ــعه را ام توس
جريان به ناسازگاري ميان دين و توسعه باور 
ــعه نمي بيند. رضا  دارد؛ اما راه گريزي از توس
ــي را مي توان مهم ترين نماينده  داوري اردکان
و شاخص اصلي اين جريان فکري دانست.

الف( تقسیم دوگانه ی تاریخ
ــان دهد که تاريخ به دو  ــد نش داوري مي کوش
ــود. 1. دنياي متجدد و 2. دنياي درگير شونده با  ــيم مي ش بخش تقس
سوداي تجدد. او تمام کشورهاي توسعه نيافته و از جمله ايران را جزء 
گروه دوم مي داند و معتقد است» صدر تاريخ تجدد يا تجدد زدگي ما 
ذيل تاريخ غرب بوده است. يعني ما وقتي قدم در راه تجدد گذاشتيم 
که غرب به پايان راه خود رسيده بود.«  در نتيجه کشورهاي درگير 
ــتند که نه متجدد هستند و نه غير  ــورهايي هس ــوداي تجدد، کش با س
ــده اند که نه اين اند و نه  متجدد. آن ها در عالمي و فضايي گرفتار ش
آن و » مردمي که به دو عالم تاريخي و به دو تاريخ تعلق دارند)يعني 
ميان دو عالم سرگردانند( معمولا نمي توانند به نقادي بپردازند«  عدم 
ــتفاده  ــت که داوري با اس ــعه مبنايي اس توان نقادي و نقد نکردن توس

از آن گريزناپذيري توسعه را تبين مي کند.
الف( توسعه تنها امکان پيش رو

ــرفت و  ــعه امکاني براي پيش ــت که به غير از توس داوري معتقد اس
ــت  ــر در حال حاضر وجود ندارد. »تاريخ افق امکان هاس حرکت بش
ــت به  ــب تر اس ــب يا مناس و مردمان از ميان امکان ها آن ها را که مناس
تفاريق بر مي گزيند؛ ولي گاهي افق چندان تنگ و کوتاه مي شود که 
ــت. در اين وضع  ــم هيچ جا را نمي بيند و هيچ امکاني پيدا نيس چش

دونگاه
پیوند گفتمان توسعه با 
سکولاریسم و خانه نشین 
کردن دین، تردیدي براي 
مخالفت گفتمان توسعه 
با اسلام براي آن ها باقي 
نمي گذارد؛ زیرا جهان 
گفتماني توسعه همچون 
جهان تجدد محدود به 
حدود یا قلمرو سکولار 
است
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ــعه و مدرنيزاسيون در افق عالم  ــود. اکنون توس ضرورت غالب مي ش
غربي يك امکان و شايد تنها امکان است و اين تنها امکان هم براي 
عالمِ توسعه نيافته به صورت ضرورت در آمده است. توسعه در عصر 
ما و شرايط کنوني تنها امکاني است که به صورت ضرورت در برابر 
اقوام و کشورهاي توسعه نيافته قرار گرفته است. آيا امکان ـ آن هم 
تنها امکان براي اکثريت مردم جهان کنوني ـ مي تواند ضرورت باشد؟ 
در منطق امکان و ضرورت با هم جمع نمي شوند، ولي منطق تاريخ 

غير از منطق هاي صوري انتزاعي است.« 
با استناد به منطق متفاوت تاريخ است که داوري گريزناپذيري توسعه 
را توجيه مي کند. »در تاريخ امکان و ضرورت با هم جمع مي شوند 
و مگر نه اين که توسعه که در حقيقت امکان و راهي است که بشر 
اختيار کرده، اکنون ضرورتي شده است که هيچ حکومتي نمي تواند از 
آن رو بگرداند؟ آري توسعه براي ما ضرورت است و چون ضرورت 
است لازم نيست که به آن معتقد باشيم. يعني توسعه چيزي نيست 
که آن را در اختيار ما قرار داده باشند و مثلا بتوانيم با ناز و عشوه آن 
را رد کنيم يا بپذيريم. توسعه يك امکان بسيار دشوار در برابر ماست 

که نه مي توانيم آن را رها کنيم و نه رام ما مي شود.« 
ب( مخالفت با ايده ی توسعه ی بومي

ــعه، مفهوم  ــتدلال گريزناپذيري توس ــا اس ب
ــازي توسعه نيز در اين جريان فکري  بومي س
رنگ مي بازد. به خصوص امکان گزينش گري 
ــد. داوري در اين باره  ــعه را رد مي کن در توس
ــيم توسعه  ــت »من اگر با بحث تقس معتقد اس
به بد و خوب و طرح گزينش خوب و رد بد 
مخالفت کرده ام نه بدين معني است که بگويم 
ــره خوب يا بد است و بايد در  ــعه يکس توس
ــد. مساله اين است  ــليم آن ش هر صورت تس
ــت که راه صعب  ــده اس که بدانيم ما را چه ش
تاريخ را با گهوراه آسايش اشتباه کرده ايم و در 

منزل آسودگي نشسته ايم و مي پنداريم که هر چه را مطلوب بدانيم و 
بخواهيم، حاضر و آماده در اختيارمان قرار مي گيرد و به ديگران هم 
درس مي دهيم که در راه توسعه هيچ چيز مفيد را از دست ندهند و 
دامن خود را بالا بگيرند که آلوده به هيچ مفسده اي و زياني نشوند.« 

ج( مخالفت با مبادي تفکر غربي و پذيرش توسعه
ــده  ــناخته ش رضا داوري اردکاني با مخالفت با مبادي تفکر غربي ش
است؛ از همين روي موافقت او با توسعه و دفاع او از توسعه تعارضي 
است که پذيرش آن دشوار است. چگونه ممکن است کسي که به 
ــدارد و با آن مخالفت مي کند، اصول  ــي غرب اعتقاد ن ــادي و مبان مب
ــش معتقد  ــخ به اين پرس ــعه را مي پذيرد؟ او در پاس و برنامه ی توس
است که »من هيچ وقت در هيچ نوشته اي با اين صراحت از توسعه 
دفاع نکرده بودم... دفاع از توسعه را با نظري که راجع به غرب دارم 
ــت و راه  ــبح غرب همه جا را فرا گرفته اس منافي نمي دانم!«  زيرا ش
برون رفتي از آن وجود ندارد. ما نمي توانيم امکان ديگري را متصور 
ــام مخالفتي که با مبادي غربي داريم،  ــا تم ــن روي ب ــويم و از همي ش
ــت. »کسي که فکر مي کند  ــعه گزيري و گريزي نيس از پذيرش توس
ــت و هيچ طرح ديگري براي  ــبح غرب همه جا را فرا گرفته اس ش

ــعه نيافته خود چه  ــور توس آينده وجود ندارد، در مورد آينده ی کش
مي تواند بينديشد؟ اگر ما در برابر اين مساله قرار داشتيم که توسعه 
را بپذيريم يا از آن صرف نظر کنيم، مانعي نداشت که بگويم توسعه 
را نمي خواهيم، ولي چنين پرسشي از ما نشده است. ما نيز از خود 
ــعه را مي خواهيم يا نمي خواهيم. مگر کسي راه  ــيده ايم که توس نپرس
ــت، انتخاب و اختيار چه  ــراغ دارد؟ و اگر راه ديگري نيس ديگري س
معني دارد؟ درست است که تاريخ عرصه ی امکان هاست، اما تا اين 
ــد چگونه مردمان همت خود را صرف محقق  ــر نياي ــا در نظ امکان ه

ساختن آن ها کنند؟« 
اگرچه چاره جز توسعه نيست و راهي جز آن پيش روي ما نيست، 
اما اين اجبار تنها شرط تحقق نيست. »براي رسيدن به توسعه، علم 
ــت، اما غرب به صرف  ــرط اس ــعه ش ــتن توس و اطلاع از آن و خواس
ــرمايه داري و نظام مصرفي و با آرزوي  اطلاع از اصول و قواعد س
وضعي که در آن عقيده آزاد باشد... به وضع کنوني نرسيده است.«  
ــان و دنيا که مورد توجه طرفداران   او با رد نوع نگاه حاکم بر انس
توسعه ی بومي بود بر اين باور است که راه رسيدن غرب به توسعه 
ــت. اين جمله که  تغيير در نوع نگاه و نگرش آن ها به دنيا نبوده اس
»غرب به دنيا رو کرده و آخرت انديشي را از 
عقايد خود زدوده و راه تصرف در موجودات 
ــت. اين  ــلاح زندگي را پيش گرفته اس و اص
قول علاوه بر اين که سطحي است) و به قول 
سطحي در فلسفه نبايد اعتنا کرد(... دو عيب 
ــه در اين قول معلوم  ــده دارد: يکي اين ک عم
ــت که غرب اين جرئت را از کجا آورد  نيس
که به دنيا اعتنا کند و آخرت را سبك شمارد. 
ــت که در عالم کنوني و  ــکال ديگر اين اس اش
ــعه نيافته نيز تعداد دنياخواران  در مناطق توس
بي اعتنا به عقبي که در درکات انحطاط به سر 
ــت. پديد آمدن تلقي خاص  مي برند، کم نيس
نسبت به عالم و بشر و مبدا عالم را کاري ساده و کوچك نبايد گرفت 
و آن را با دنياخواهي و بي اعتقادي به آخرت که هيچ هنري نيست و 
هر جاهلي مي تواند دنيا طلب و بي اعتقاد به مبدا و معاد باشد، اشتباه 
نبايد گرفت«  در نتيجه تحقق تجدد جز با حصول شرايط آن ممکن 
نخواهد بود؛ اما شناخت شرايط تحقق تجدد نيز شرايطي دارد» براي 
تحقق تجدد بايد راه آن را شناخت و راه را با آن چه در راه پيدا شده 

است، نبايد يکي دانست.« 
در ميان جريان هاي فکري موجود درباره ی رابطه دين اسلام و توسعه، 
ــتفاده  ــعه موافقت دارند و يك جريان حتي با اس ــه جريان با توس س
ــعه به  ــت. موافقت دو جريان با توس ــعه نيز موافق نيس از الفاظ توس
دليل سازگار دانستن توسعه با اسلام است و يك جريان فکري نيز 
ــت. جريان هاي فکري که  ــري آن با آن موافق اس ــاب گريز ناپذي از ب
به سازگاري اسلام و توسعه قائل هستند با مباني و پيش فرض هاي 
ــازگاري را توجيه و تبيين مي کنند. تنها در دل  کاملا متفاوتي اين س
يکي از اين جريان هاي فکري انديشه ی توسعه ی بومي و الگوهاي 

اسلامي و ايراني توسعه امکان پذير و معنادار است. 
منابع در دفتر مجله موجود است.

دونگاه
در میان جریان هاي فکري 

موجود درباره ی رابطه 
دین اسلام و توسعه، سه 
جریان با توسعه موافقت 
دارند و یک جریان حتي 
با استفاده از الفاظ توسعه 

نیز موافق نیست
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